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حادثه ها

باز هم اخاذی با تهدید
 انتشار تصاویر شخصی

رئیس پلیس فتای بوشهر از دستگیری فردی  �
که در فضای مجازی بــا جلب اعتماد و دریافت 
تصاویر دختــران جوان اقدام به اخــاذی از آنها 

می کرد، خبر داد.
سرهنگ مهدی قاســمی، در تشریح این خبر 
گفت: در پی شکایت شهروند دشتستانی مبنی بر 
اینکه فردی با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی 
او در فضای مجازی اقــدام به اخاذی از او کرده 
اســت، پرونده به صورت ویژه در دســتور کار این 

پلیس قرار گرفت.
او افزود: شــاکی در اظهارات اولیه خود بیان 
کرد: مدتــی پیش با فردی در شــبکه  اجتماعی 
اینستاگرام آشنا شــدم، به دلیل اینکه نام کاربری 
او به نام خانم بود، در لایوهای او شــرکت کردم، 
غافل از اینکه در پشــت پروفایــل زنانه او آقایی 
اســت که قصد اخــاذی دارد. پــس از مدتی از 
بنده درخواســت ارتباط نامتعــارف کرد و گفت 
درصورتی که به خواسته اش توجه نکنم، تصاویر 
و فیلم هایــم را کــه از روی لایوهــا ذخیره کرده 

است، منتشر می کند.

این مقام مســئول اظهــار کرد: کارشناســان 
پلیس فتا با انجام تحقیقات گســترده و اقدامات 
فنی و مهندســی موفق شــدند ضمن شناسایی 
عامل انتشار تصاویر و فیلم ها که مردی ۲۲ساله 
بــود، پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائی در 

عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کنند.
سرهنگ قاسمی ادامه داد: متهم که در ابتدا 
منکــر هرگونه بزه ارتکابی بود، با مشــاهده ادله 
موجود، در بازجویی های انجام شده به جرم خود 
اعتراف و هدفش را از انجام این کار ســرگرمی و 

کسب منافع مالی از آنها بیان کرد.
او با اشاره به ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای 
تصریح کرد: هرکســی به وســیله ســامانه های 
رایانه ای یــا مخابراتی صوت یــا تصویر یا فیلم 
خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون 
رضایت او جز در موارد قانونی منتشــر کند یا در 
دســترس دیگران قرار دهد، به حبس از ۹۱ روز 
تا دو ســال یا جزای نقدی از پنــج میلیون ریال 
تا ۴۰ میلیــون ریال یا هر دو مجــازات محکوم 

خواهد شد.
رئیس پلیس فتای بوشهر بیان کرد: بر اساس 
قانون، تمامی داده ها و اطلاعات افراد در فضای 
مجازی مورد حمایت قانون گذار اســت و کسانی 
که با هر انگیزه ای نســبت به هتک حیثیت افراد 
اقــدام می  کننــد، از پاســخ قانون گــذار در امان 
نخواهند بــود. این مقام انتظامــی تصریح کرد: 
امروزه سوء اســتفاده کلاهبرداران و ســودجویان 
از فضــای ســایبری برای دســتیابی بــه اهداف 
ناصحیح و پلیدشان افزایش یافته و با بهره گیری 
از ناآگاهی و ســادگی افــراد در این فضا مرتکب 
جرائمی می شوند که بیشتر با انگیزه کسب منافع 
مالی، تهدید و اخاذی، تسویه حســاب شــخصی، 
انتقام جویی یا تفریح و سرگرمی در این فضا وارد 

می شوند.

رخداد

سرقت مسلحانه از  مغازه طلافروشی
چهار مرد نقابدار درحالی که سلاح داشتند، از یک  �

طلافروشــی در شهرستان بهارســتان سرقت کردند. 
سرهنگ مهدی سرپناه، معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: حوالی ساعت 
۱۳ دیروز یک دســتگاه ســواری پژو ۴۰۵ با چهار نفر 
سرنشــین که صورت خود را پوشــانده بودند، مقابل 
یک طلافروشــی در شهرستان بهارستان غرب استان 
تهران توقف کرده و با شــلیک چند تیر از یک قبضه 
اســلحه کلاشــنیکف که همراه خود داشــتند، وارد 

طلافروشی شدند.
 وی ادامــه داد: ایــن افــراد مقداری طــلا را به 
سرقت برده اند و بلافاصله از محل متواری شده اند. 
ســرپناه با بیان اینکه این حادثه خســارت جانی در 
پی نداشــت، گفت: حــدود ۹ گلولــه در جریان این 
سرقت مسلحانه شلیک شده، اما هیچ کدام منجر به 
مصدومیت یا تلفات نشــده است. معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: در 
پی این حادثه تیمی ویژه در پلیس غرب استان تهران 
تشکیل شــده و اقدامات برای شناسایی و دستگیری 

این سارقان در حال انجام است.

سارقان مسلح مال باخته را کشتند
اعضای یک باند ســرقت مســلحانه که در یکی  �

از دزدی هــای خود مال باخته را به قتل رســانده اند، 
دستگیر شدند. سردار حسین عبدی، فرمانده انتظامی 
آذربایجان  شرقی گفت: بعد از شیوع کرونا با فراوانی 
ســرقت خودرو در تبریــز و جنوب اســتان مواجه و 
متوجه شدیم با همین خودروهای سرقتی دست به 
سرقت احشــام هم زده اند. فرمانده نیروی انتظامی 
اســتان آذربایجان  شــرقی افزود: متوجه شدیم این 
شــبکه افراد مســلح دارد و حتی در شهرستان بناب 
در حین سرقت احشام، دست به قتل یکی از اعضای 
خانواده ای هم زده اند. در نهایت با اســتفاده از تمام 
ظرفیت پلیس، این ســارقان را در حین خروج از مرز 
شــمال غرب بــا هماهنگی هنگ مــرزی و مرزبانان 
دســتگیر کردیم. عبدی ادامه داد: تابه حال ۱۳ نفر از 
اعضای باند، ۴۶ دســتگاه خودرو و ۱۷ فقره ســرقت 
احشــام و سرقت از ســه فقره مغازه در تبریز کشف 
شــده اســت که البته تحقیقات در این بــاره به  دلیل 

احتمال وجود سایر مکشوفه ها ادامه دارد.

مرگ ۲۱ دانش آموز چینی در حادثه 
سقوط اتوبوس

شــمار جان باختــگان ســقوط اتوبــوس حامل  �
دانش آمــوزان در چیــن به یک رودخانــه به ۲۱ نفر 
رســید. در حالی که گزارش ها ابتدا از کشته شــدن دو 
دانش آموز و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر خبر داده بود، 
آخریــن آمارها حاکی از آن اســت که این رقم به ۲۱ 

کشته و ۱۵ زخمی افزایش یافته است.
این اتوبوس روز سه شنبه از شهر «آنشوان» راهی 
مرکز اســتان گویژو بود که به  دلیل بریده شدن ترمز، 
اتوبوس بعد از شکستن گاردریل کنار جاده، به داخل 
یک رودخانه محلی ســقوط کرد. این دانش آموزان 
قصد داشتند برای شرکت در آزمون کنکور سراسری 

به شهر گویژو سفر کنند که دچار حادثه شدند.
 بلافاصله بعد از وقــوع این حادثه، بیش از ۲۰۰ 
نفــر ازجمله ۵۵ غواص حرفه ای، در عملیات نجات 
بازماندگان و بیرون کشیدن اجســاد درگذشتگان این 
حادثه شرکت کردند. مجروحان این حادثه به سرعت 
به بیمارســتان های محلی انتقال یافتند و اتوبوس از 

رودخانه بیرون کشیده شد.
به گفته مقامات، تحقیقات برای پی بردن به علت 

این حادثه در حال انجام است.

شــرق: زنی جوان که پسر پنج ســاله شوهرش را به قتل رســانده است، در 
بازجویی ها حسادت را انگیزه این جنایت اعلام کرد.

کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان جوانرود اســتان کرمانشاه چند روز 
پیش از کشــف جسد پســربچه ای مطلع شــدند و با حضور در محل حادثه 
دیدند این کودک از بلندی ســقوط کرده و جان باخته است. درحالی که ابتدا 
تصور می شد مرگ کودک یک حادثه است، آثار بریدگی روی دستان او نشان 

داد وی قربانی یک جنایت شده است.
کارآگاهان بعد از انتقال جســد کودک به پزشکی قانونی، با تحقیقاتی که 
انجــام دادند هویت او به نام ژیار را فاش کردند و به تحقیق درباره خانواده 
ایــن کودک پرداختند. آنها فهمیدند ژیار با پدر و نامادری اش زندگی می کرد. 

وقتی این دو نفر مورد بازجویی قرار گرفتند، ظن ها متوجه نامادری شد.
این زن بازداشــت شــد و درحالی که ابتدا قصد داشت واقعیت را پنهان 
کنــد در بازجویی های تخصصی به قتل ژیار اقرار کرد. او گفت: من ســال ها 
قبل ازدواج کردم اما بنا بر دلایلی مجبور شــدم از شوهرم جدا شوم. بعد از 
آن مجرد بودم تا اینکه یک ســال پیش با پدر ژیار آشــنا شدم و با او ازدواج 
کردم. مادر ژیار خودکشی کرده بود. ژیار نیز با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی 
می کرد. وقتی من و شــوهرم ازدواج کردیم خبری از پسربچه نبود و ما تنها 

بودیم اما او مدتی قبل برای ادامه زندگی به خانه ما آمد و این در حالی بود 
که من اصلا به چنین اتفاقی راضی نبودم.

متهــم به قتل در ادامه اعترافاتش گفت: از وقتــی ژیار به خانه ما آمده 
بود، شــوهرم خیلی به او توجه می کرد و محبتش نســبت به من کم شــده 
بود. همین باعث شــد به پسربچه حســادت کنم و درنهایت تصمیم گرفتم 
برای حفظ زندگی خودم، کودک را به قتل برســانم. برای این کار نقشــه ای 

طراحی کردم و ژیار را به باغی خلوت بردم. در آنجا دستم را جلوی دهانش 
گرفتم و آن قدر فشــار دادم تا او بی حال شد. بعد با چاقو دستانش را بریدم. 
ژیار دیگر هیچ توانی نداشــت و روی زمین افتاده بود. من هم او را در همان 
حالت نیمه جــان رها و از باغ فرار کردم اما ســاعاتی بعد تصمیم خودم را 

تغییر دادم.
متهــم در ادامه اعترافاتش گفت: دوباره به بــاغ رفتم و دیدم ژیار مرده 
است. می ترسیدم دستم رو شود، به همین دلیل نقشه تازه ای کشیدم. جسد 
را به یک بلندی بردم و از آنجا به پایین پرتاب کردم تا وانمود کنم پســربچه 
دچار حادثه شــده اســت. خیال می کردم با این کار همه ســرنخ ها را از بین 
می برم و کســی متوجه وقوع قتل نمی شــود. پس از آن به خانه برگشتم و 
در برابر شــوهرم خودم را بی خبر از ژیار نشان دادم اما عاقبت دستگیر شدم 

و همه چیز رو شد.
این زن ادامه داد: من فقط می خواســتم محبت شــوهرم را جلب کنم و 
نمی خواســتم حضور این بچه باعث شود باز هم در زندگی مشترک شکست 

بخورم اما حالا از کاری که کرده ام به شدت پشیمان هستم.
بنــا بر این گــزارش متهم در حال حاضر در بازداشــت به ســر می برد و 

تحقیقات برای روشن شدن ابعاد دیگر این جنایت همچنان ادامه دارد.

شرق: دو پســر که در جریان سرقت خشــن مردی را به 
قتل رســانده و کارگری را دچار نقص عضو کرده بودند، 

در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفتند.
به گزارش خبرنگار ما، این دو پســر پنج سال قبل در 

جریان سرقت از یک کارخانه مرتکب قتل شدند.
بر اســاس مدارک پرونده، پنج ســال قبــل کارگران 
کارخانه ای در حاشیه تهران به مأموران خبر دادند دو نفر 
از کارگران کارخانه با جراحت شدید چاقو دچار خونریزی 
شدند و حال خوبی ندارند. بلافاصله مأموران به همراه 
تکنیســین های اورژانس به محل رفتند. دو تکنیســینی 
که بالای ســر مجروحان حاضر شده بودند، حال یکی از 
آنها را بســیار وخیم اعلام و بلافاصله هر دو مجروح را 
به بیمارســتان منتقل کردند. در راه انتقال مجروحان به 
بیمارستان، ســعید، نگهبان جوان کارخانه، جانش را از 
دســت داد. به این ترتیب پرونده با عنوان قتل به جریان 
افتاد. جوانی که مجروح شده بود، در بیمارستان از سوی 
مأموران مورد بازجویی قرار گرفت. او که مهران نام دارد، 
گفــت: ما مدت ها بــود در کارخانه ای کــه حادثه در آن 
اتفاق افتاد کار می کردیم. روز حادثه هم شــیفت کاری 
من بود. سر دســتگاه در حال کار بودم که صدای سعید 
را شــنیدم. او فریاد می زد. بلافاصلــه خودم را به بیرون 
رســاندم و دیدم دو جوان در حال زدن سعید هستند. به 
کمک سعید رفتم. مهاجمان چاقویی تیز و بلند داشتند. 
بلافاصله به من حمله کردند و من را زدند. انگشتانم به 
شدت آسیب دید و نتوانســتم به مقاومت ادامه دهم تا 
اینکه دیدم ســعید روی زمین افتاده است و انگار نفس 

نمی کشد. خیلی وضعیت بدی داشت. با فریادهای من 
کارگــران دیگر آمدند و دو جوان فــرار کردند. من آنها را 

نمی شناختم و اصلا نمی دانم چه کسی هستند.
مأموران با بازیابی دوربین مداربســته کارخانه و سایر 
تحقیقاتی که انجام دادند، متوجه شــدند دو پسر جوان 
افراد ســابقه داری نیســتند اما از اهالــی همان منطقه 
هستند؛ به این ترتیب ردیابی دو متهم آغاز شد و با توجه 
به اینکه آنها مدتی خود را مخفــی کرده بودند، ابتدا از 
چشــم مأموران به دور ماندند اما در نهایت بازداشــت 
شدند. با دستگیری متهمان، آنها به قتل و قطع انگشتان 
یک دســت دیگر قربانی پرونــده اعتــراف کردند. بیژن 
متهم اصلی این پرونده که در زمان قتل ۱۶ساله بود، در 
بازجویی ها گفت: من از ۱۲سالگی به مواد مخدر معتاد 
شدم و شیشــه مصرف می کردم. برای تأمین هزینه های 
مواد چاره ای جز سرقت نداشتم؛ چون جایی هم به من 
کار نمی دادند و اگر می دادند هم نمی توانســتم کار کنم. 
روز حادثه دوستم حامد به من پیشنهاد سرقت داد. من 
هم خیلی حالم بد بود و نیاز داشتم مواد بکشم. وقتی او 
گفت می توانیم با سرقت از یک کارخانه که همین اطراف 
است، مواد را تأمین کنیم، من هم قبول کردم. مقدار کمی 
مواد داشتم؛ آن را کشــیدم تا جرئت سرقت را به دست 
آورم. به همیــن خاطر وقتی با هم بــه کارخانه رفتیم، 
چندان متوجــه رفتارهای خودم نبــودم. فقط می دانم 

می خواستم از دست مرد جوان فرار کنم.
بعــد از اعترافات این نوجــوان و دیگر متهم پرونده، 
کیفرخواست علیه هر دو آنها صادر شد و متهمان برای 

محاکمه به دادگاه کیفری اســتان تهران شــعبه ۴ برده 
شدند. در جلســه رســیدگی بعد از اینکه کیفرخواست 
علیه متهمان خوانده شد، اولیای دم مقتول درخواست 
قصاص را مطرح کردند و ســپس دیگر شــاکی پرونده 
که انگشتانش را از دســت داده بود نیز درخواست دیه، 
خســارت و قصاص کرد. ســپس نوبت به بیژن رســید؛ 
او وقتــی در جایگاه قرار گرفت، گفــت: من هیچ چیز از 
ماجرا به یاد ندارم. من به شیشــه اعتیاد داشتم و وقتی 
شیشه مصرف می کردم، اصلا متوجه نبودم چه کارهایی 
می کنم و چه اتفاقی برایم افتاده است. آن روز هم شیشه 
مصرف کرده بودم. من جزء آن دســته از افرادی هستم 
که مــواد مخدر به طور کلی مغــزم را معیوب می کند. 
فقط یادم می آید اضطراب زیادی داشتم و وقتی نگهبان 
فریاد زد خیلی ترسیدم و به سمتش حمله کردم اما یادم 
نیســت چه اتفاقی افتاد. وقتی به خودم آمدم که دیگر 
در کارخانه نبودیم. در این هنگام قاضی گفت ۲۰ ضربه 
چاقو به سر مقتول وارد کرده ای که هرکدام از آنها کشنده 

است؛ چطور مدعی هستی در حالت عادی نبودی؟
متهم گفت: من هیچ چیز به یاد ندارم. اصلا برای قتل 
به آنجا نرفته بودیم و فقط برای ســرقت رفته بودیم که 
این اتفاق افتاد. من از کرده خودم پشیمان هستم. ضمن 
اینکه اصلا نمی دانســتم در حال انجام چه کار زشت و 
بدی هستم و حرمت قتل را هم نمی دانستم. با این حال 

تأکید می کنم من اصلا قصد کشتن کسی را نداشتم.
در ادامه دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت؛ او 
گفت: ما از طرف مرد نگهبان و کارگری که مجروح شده 

است محاصره شــده بودیم. خیلی ترسیده بودیم. آنها 
به ما حمله کردند و ما برای اینکه جلویشــان را بگیریم 
چاقو کشیدیم. او که متهم به قطع انگشتان دست کارگر 
کارخانه اســت، گفت: من این اتهــام را قبول نمی کنم. 

درست است چاقو داشتم اما از آن استفاده نکردم.
بعد از گفته های متهمان، وکلای آنها در جایگاه قرار 
گرفتند و خواستار بخشش موکلانشان شدند. وکیل متهم 
ردیف اول گفت: موکل من در زمان قتل ۱۶ســاله بود. او 
تحت تأثیر شیشه مرتکب قتل شده است. همان طور که 
از ابتدای پرونده شــاهد هستید در هیچ مرحله ای نگفته 

جزئیاتی از قتل را به خاطر دارد.
او گفت: باید توجه دادگاه را به نظریه پزشکی قانونی 
دربــاره موکلم هم جلب کنم چــون در این نظریه آمده 
اســت موکل من دچــار اختلال خلقی اســت؛ هرچند 
پزشکی قانونی گفته او به اعمال خودش آگاه است و این 
بیماری رافع مسئولیت از او نیست اما باید توجه داشت 

که بیماری های روانی در ارتکاب جرم مؤثر هستند.
بعــد از گفته های وکلای متهمــان، دو متهم یک بار 
دیگــر در جایگاه قرار گرفتند و آخریــن دفاعیات خود را 
مطرح کردند. متهم ردیف اول خطاب به اولیای دم گفت 
از کارش خیلی پشیمان است و درخواست بخشش دارد. 
او گفــت: از آن روز من حتی یک شــب راحت نخوابیدم 
و اصلا حــال خوبی ندارم. عذاب وجــدان خیلی من را 
اذیت می کند. درخواست بخشــش دارم تا کمی بتوانم 
آرام شــوم. قضــات بعد از پایــان جلســه دادگاه برای 

تصمیم گیری در این خصوص وارد شور شدند.

شرق: ســارقی که به تنهایــی از ۵۰ خودرو سرقت کرده 
است، به دام افتاد.

به گزارش خبرنگار ما مردی جوان در تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کرد: خودروی پژو ۲۰۶ خود 
را در خیابان ایران پارک کردم. پس از ســاعتی برگشتم و 
متوجه سرقت سیستم صوتی خودرو و تعدادی از اسناد 

و مدارکم شدم.
پس از ثبت اظهارات شاکی در کلانتری ۱۰۹ بهارستان 
پرونده برای رسیدگی تخصصی و کشف سرقت به دستور 
مقــام قضائی در اختیار کارآگاهان تیم مبارزه با ســرقت 

داخل خودروی پایگاه هفتم پلیس آگاهی قرار گرفت.
کارآگاهان پس از وصول پرونده در گام اول تحقیقات 
به محل ســرقت مراجعه کردند و به تحقیقات میدانی 

پرداختند. در پایش های اطلاعاتی مشــخص شد راکب 
یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی با تخریب در خودروی 

شاکی اموالش را سرقت کرده است.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیســی موفق شــدند 
سارق به نام سعید را شناسایی کنند و با هماهنگی مقام 
قضائی، او را در حوالی بازار تهران دستگیر کردند و برای 

تحقیقات به پایگاه هفتم پلیس آگاهی انتقال دادند.
ســعید پس از انتقال به پلیس آگاهــی به ۵۰ فقره 
سرقت مشابه اعتراف کرد و گفت: با موتورسیکلت خود 
در خیابان های مرکزی تهران پرسه می زدم و خودروهایی 
را که دارای سیســتم صوتی باارزش بودند، شناســایی و 
با تخریب یا شکســتن قفل درِ آنهــا، ضبط و باند و دیگر 

وسایل باارزش را از داخل آنها سرقت می کردم.

شرق: دو سارق موتورسیکلت بعــد از دستگیری به 
۲۳ فقره اعتراف کردند. ســرهنگ دوستعلی جلیلیان، 
ســرکلانتر هفتــم پایتخت گفــت: با وقــوع چند فقره 
ســرقت موتورسیکلت در محدوده ســرکلانتری هفتم، 
بررســی موضوع در دســتور کار تیم هــای مختلفی از 
عوامل عملیــات کلانتری های تابعه قــرار گرفت. وی 
عنــوان کرد: گشــت زنی های انتظامی ادامه داشــت تا 
اینکه مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان هنگام گشت زنی 
در محدوده خیابان بهارســتان با مــرد جوانی روبه رو 
شــدند که در حال سرقت موتورســیکلت پارک شده در 
کنار خیابان بود و موتورســوار جوان دیگری در نزدیکی 
او با اســتفاده از یک دســتگاه موتورسیکلت فاقد پلاک 
در حالت نیمه آماده ایســتاده بود. ایــن مقام انتظامی 

با اشــاره به اینکه مأمــوران کلانتری برای دســتگیری 
هر دو متهم وارد عمل شــدند، تصریح کرد: ســارقان با 
دیدن مأموران به ســرعت از محــل گریختند و مأموران 
نیــز به تعقیب آنها رفتنــد. او عنوان کرد: پس از مدتی 
تعقیب و گریز موتورسیکلت فاقد پلاک متهمان متوقف 
و هر دو متهم جوان که دیگر راهی برای فرار نداشتند، 
دســتگیر شدند. سرکلانتر هفتم با اشاره به اینکه هر دو 
متهم در کلانتری بازجویی شــدند و به ۲۳ فقره سرقت 
موتورســیکلت اعتراف کردند، عنوان کرد: در تحقیقات 
پلیسی مشخص شد موتورسیکلتی که متهمان سوار بر 
آن بودند نیز مسروقه است. ســرهنگ جلیلیان اضافه 
کرد: هر دو سارق برای ســیر مراحل قانونی به دادسرا 

معرفی شدند تا به پرونده آنها رسیدگی شود.

قتل پسر  ۵ساله به دست نامادری

محاکمه عاملان سرقت مرگ بار از کارخانه

دستگیرى دزدان موتورسیکلت در تعقیب و گریز50 سرقت در پرونده سارق حرفه اى
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